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Abstract 
 

Many words have been said about the proof of the Prophet Muhammad's prophethood through sensory 

miracles. Among them is the story of Shaqq al-Qamar as a miracle of the Prophet Muhammad (PBUH) 

in Surah al-Qamar, one of the “Al-Makki al-Awāʾil” Suras. The main basis of beleiving in Shaqq al-

Qamar, which is reflected in the interpretations, is a sentence from the Qurʾān itself: “The Hour 

approached and the the moon separated”, which is mentioned in Asbāb al-Nuzūl narrations: this verse 

was revealed after the moon had split into two halves on the fourteenth night of Dhul-Hijjah. But these 

narrations of the reasons for the descent are multiple and have been narrated with different and surprising 

themes. For this reason, some scholars criticized the narrations and turned to denying the reports of 

Shaqq al-Qumr. Basically, these scholars, despite the existence of the Qurʾān as an intellectual āya (sign 

of God), did not see the need for such a sensual miracle as Shaqq al-Qamar. However, Sahqq al-Qamar 

has been also criticized by contemporary commentators in more documented form and with more diverse 

evidences. These exegetes said that these narrations are in conflict with the nature of the Qurʾān's call to 

reasoning and its explicit statements in refusing to bring sensory miracles. In this study, we are going to 

take a look at the statements of the proponents and opponents, state the problems and evidences and 

problems of accepting the Sun Moon traditions, and finally criticize the theory of the positive and defend 

the theory of the negative and compare the two views with the validity of the miracle of the Qurʾān.  
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 چکیده
  

سخن حسی  معجزۀ  طریق  از  )ص(  پیامبر  نبوت  اثبات  است.  دربارۀ  شده  گفته  بسیار  این    ۀجمل  از های 
  یمبنا .  است  لاوائل ایمک  ی ها سوره   از   قمر   ۀ سور  در (  ص)  امبر یپ  ۀمعجز  ۀمثاب  به  القمرشق  داستان سخنان  

  وَانْشَق  السّاعَة    اقْتَرَبَت  : »است  سوره   نیهم  آغاز   در  قرآن  از  یاهیآ  افته،ی  بازتاب  ریتفاس  در  که  قول   نیا  ی اصل
  الحجه یذ  ماه  چهاردهم  شب  در  ماه  شدن  مین  دو  از  پس  هیآ  نیا  است  آمده   نزول  اسباب   اتیروا  در.  ر«مَ القَ 

  به .  اند شده  نقل   زیانگشگفت  و  مختلف   نیمضام  با   و  اند   چندگانه  ل‘نزو  اسباب   ات  یروا  نیا.  شد  نازل
  با  اساسا    عالمان   ن یا.  اندآورده  یرو  القمرشق  اخبار   انکار   به   و   پرداخته،  هاآن  نقد   به   ی عالمان   ل یدل  نیهم

  ن یا   ۀجمل  از.  اند نبوده  قائل   یحس  معجزات   از   دسته   نیا   یبرا  ی ضرورت   است،   ی عقل  ی اهیآ  که  قرآن  وجود
و  نَظّام،  ار یس  بن  میابراه  توانیم  عالمان ظ،   بَحر    بن  عمر  و  بن  هشام  جاح    اد ی  را  اَصَم  ابوبکر    و  ،یفُوَط   عَمر 

  ن ی ا  حال،نیباا.  کردند  انکار  را  القمرشق  ۀقص  ق3  ۀسد  لیاوا  در  که  هستند  یکسان  نیاول   ۀجمل  از  نانیا.  کرد
  نقد   ی ترمتنوع  ۀ ادل  با  و  مستند  شکل  به  یسن   و   هعیش  پرشمار   مفسران  یسو  از   متأخرتر  ی ها سده  در   بحث
  ی حسّ   معجزات    آوردن    از   امتناع  در  قرآن  ان یب  صراحت    با  القمرشق  اتیروا  اندگفته  مفسران   ن یا.  است  شده

  مشکلات  و  ادله و  مسائل م،ی ندازیب مخالفان  و  موافقان  اقوال  به  ی نگاه  ست  بنا مطالعه  ن یا در .  دارد  تعارض 
تان مث  یۀ  نظر  نَقد    به  ت ینها   در   و   م،ی کن  ان ی ب  را   القمر شق  ات ی روا  رش یپذ   دو  نسبت   و   منکران  یۀ نظر  از  دفاع  و   ب 
 .  می بپرداز قرآن ۀمعجز ی جاوادانگ با  دگاهید

 . القمرشق امبر،یپ معجزات  نزول، اسباب   اتیروا  : هادواژه یکل
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 درآمد
بارها از معجزات پیمرک  قرآناز نزول    در مرحله نخست  آی،  با لفظ  و  شود  می اد  یه  ی امبران 

نشانه ی آنیز  منظور   و  گون ات  معجزه  خداهای  هرۀ  شامل  عمل،  که  خارق  ی گونه  است  العاده 
و  ،  صحت ادعای پیامبران اثبات  این کارها گاه برای  روی دادن  .  باشد  فعل خدا   ۀ علامت و نشان

الزاما  دلیل  ۀ خدا  آی رو،  ازاین .  هی در نزول نعمت یا زوال آن است گاه برای نشان دادن قدرت ال  
 .  است  ن کاربودهی العاده و ال  اما دلیل بر خارق  نیست؛اثبات نبوت  یبرا

آیت قرآن    در میان مسلمانان این اتفاق نظر وجود دارد که)ص(  اثبات نبوت پیامبر    دربارۀ 
.  و به آن تحدی کرده است   ، بارها و به تعبیرهای گوناگون این را بازگوقرآن    رسالت است و خود

کتاب  ابن در  الادلرشد  مناهج  عن  عقا  ةالکشف  الملئ فی  میان می بیان    هد  در  که  کند 
و   اقناع  از طریق  نبوت  اثبات  مسئله  نخستین  است قرآن    به   ایمان مسلمانان  به:  )   بوده  بنگرید 

به  ها  در آن که  اند  بعد روایاتی نقل شده به ق  3سدۀ  از  حال،  بااین.  (32،  مزیل اللبس ،  خرسان 
 .  است  القمرشق موارد داستان این از جملۀ . شودمی معجزاتی حسی استناد 

به  قرآن    قرار  های مسیحی در ا  جدلی در واکنش به نزاع   بخشی از این ادبیات  رسد  به نظر می 
که آیا آوردن  شود  می این پرسش مطرح  حال،  بااین .  است )ع(  موسی و عیسی    وجود معجزات  

  و اگر چنین است، چرا در   ؛ضرورت است )ص(  آن برای پیامبر    حسی و در همه صورت    ۀ معجز
کآن قرآن   پیشینگونه  پیامبران  آیات  و  معجزات  از  و عیسی چون  ــ هم  ه  سخن  ــ  (  )ع   موسی 

معجزه ،  رودمی  وقوع چنین  نمی ای  به  نمی استناد  و  است گوید شقکند  من  نبوت  ؟  القمر سند 
که    کند امتناع می این  از  پیامبر  کردند، باز  نه می حتی در برابر مخالفان که درخواست آیه و بیّ چرا  
 ؟چون مستند ادعای نبوت خود بیان کندالقمر را هم شق

می به  که  عکس  چرابینیم  که  پرسش  این  برابر  تکوی آقرآن    در  معجزات  یات  همانند  نی 
پیپ نمیش یامبران  می پاسخ    آورد ی ن  نیز،  :  شودداده  )ص(  پیامبر  مخاطبان  که  است  آن  سبب 

آ ندستدانمی   ی گریگونه معجزات را باطل و بازن یهای گذشته اامت چون  هم ئْتَهُمْ ب  نْ ج  ةٍ  یَ : »وَ لَئ 
ذ  یَ لَ 

لُونَ«کَ نَ  یقُولَن  ال  لا  مُبْط  نْ أَنْتُمْ إ  چرا  اساس، جا دارد پرسیده شود که  براین .  (۵۸  /روم)   فَرُوا إ 
ه نیز  )ص(  پیامبر   آن ــ  از    دربارۀ   قرآنچه  مانند  معجزه  ارائۀ  )ع(  موسی  طلب  با  او  پاسخ  و 



 ـنقد و بررسی ادلۀ شق    83  القمر در تفاسیر فریقین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

با اشاره به  پس از دعوت خود  ــ  (  106  /اعراف  ؛81  /یونسید به:  بنگر) کند  گزارش می معجزه  
 .  نکرد تحدی  القمر ۀ شق معجز

 طرح مسئله 
ای از  در دسته )ص(  حسی آوردن  پیامبر  ۀ با معجز قرآنتردیدی نیست که گرانیگاه مخالفت  

خارق امور  انبیا  ۀالعاد آیات،  برخلاف  که  است  بوده  درخواست   ءحسی  با  بدون    گذشته  یا 
تو فقط    و  ه خدا اختصاص دارد ب فقط ب یغای پیامبر که    گوید: بگو به او می   درخواست، خدا 

توان  می   قرآناز  آیات فراوانی  با مرور    فرستاده هستم؟  ی ا من جز بشری آبگو  .  یا  دهندههشدار
 .  شود)ص( دیده نمی به آوردن اعجاز حسی برای پیامبر دریافت که در این کتاب تمایلی  

نمونه، امت   ۀتجرب  قرآن  برای  بهبرخورد  پیشین  بنی های  را  ویژه  حسی  اسرائیل  معجزات  با 
 شود: آور می یادپیامبران 

ذ  هُ أَوْ تَأْت کَ یُ عْلَمُونَ لَوْ لا یَ نَ لا یوَ قالَ ال  مُنَا الل  ذکَ ذل  کَ ةٌ یَ نا آیلِّ ثْلَ  ی قالَ ال  مْ م  ه  نْ قَبْل  نَ م 
مْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَ  ه  ا الْْی  دْ بَ قَوْل  قَوْمٍ ین  نُونَ«یُ ات  ل   .  (11۸ /ه بقر) وق 

نم  ترجمه: سخن  ما  با  خدا  »چرا  گفتند:  نادان  برا ید  یگوی افراد  معجزه   یا    یاما 
. گفتندی شان را مین گفته ایز[ مثل همی نان بودند ]نیش از ای ه پک  یسانکد؟«  ی آینم

ن  یقیه  ک  یگروه  یخود[ را برا   ی]ها  ما نشانه .  ماندیار[ شان به هم مکها ]و افدل
 . میاده ی روشن گردان یکدارند، ن

 کند: و از زبان مخالفان نقل می ، بیان را ای حسی به معجزه )ص( نیازی پیامبر دیگر بی   ۀدر آی 
لَ   ی وحیُ  بَعْضَ ما  کٌ  تار  کَ فَلَعَل   ه  صَدْرُ کَ یْ إ  قٌ ب  لَ عَلَ یَ  أَنْ  کَ  وَ ضائ  نْزٌ  کَ   ه  یْ قُولُوا لَوْ لا أُنْز 

ما أَنْتَ نَذکٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَ  ن  هُ عَلی إ   . (12 /هود) لٌ کی ءٍ وَ یْ لِّ شَ کُ  ی رٌ وَ الل 
دوره   ، همهبااین کتابدر  نزول،  عصر  از  پس  عنوان »ی  یهاای  النبوبا  این    ه« دلائل  اثبات  در  و 

 .  است العاده نوشته شده انگیز از این کارهای خارق های شگفت معجزات و نقل 
پیامبران  که  نیست  این  اکرم  ، سخن  پیامبر  جمله  آن  از  نمی )ص(   و  کارهای  نتوان،  د 

بیاور خارق افتاده؛  دنالعاده  اتفاق  کارها  این  آیا  که  است  این  اثبات )ص(  پیامبر  ،  سخن  برای 
از  ؟  به اثبات رسیده است ها  وقوع آن و از نظر تاریخی و حدیثی    ،نبوت خود به آن متوسل شده

که   ی توان انکار کرد که گرایش به معجزات حسی در میان عالماناین واقعیت را نمی  ،گرسوی دی 



 ــ ـش ــــــــــ1401تابستان ، اول، شمارۀ سوم سال  ، 5شمارۀ پیاپی  ،نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   84  ــــــ

  

می  اهمیت  امور  این  فراوان به  سروکاری  که  عادی  مردم  و  حس تر  دهند  دارد ندار  با  رونق  .  د 
  ، مسلمانان، اعم از شیعه و سنی میان  در  ای  گسترده شهرت  استناد به معجزات حسی    درنتیجه،

،  قرآنبر  افزون (  ص)پیامبر  بگویند  اند که  عموم مسلمانان به این تمایل داشته .  پیدا کرده است 
چون   دیگری  ر القمر شق معجزات  گفتن سنگ  د  ،  سخن  و  است الشمس  داشته  ،  خرسان )  ریزه 

 .  (36-21، مزیل اللبس 
معجزمسلمانان  عموم   که  دارند  جاودان  ۀ اذعان  و  که  قرآن  (  ص)   پیامبر  ۀ اصلی  است 

  پرسند با وجود استنکار فراوان از خود نمی حال،  بااین .  مان یا مکان خاصی ندارد اختصاص به ز
حسی  قرآن   معجزات  ارائۀ  به:  )از  به:  93-89  اسراء/ بنگرید  بنگرید  نیز  ؛  110،  190انعام/  ؛ 

کنونی   در مطالعۀ . چرا باید با استناد به اخبار آحاد و ضعیف بر آن اصرار ورزید،  (50  /عنکبوت 
داریم  به  مشکلات    بنا  نقل اعتماد  بازنماییمها  این  اندازه  می .  را  چه   ، اولا  که  بدانیم  خواهیم 

شق می  وقوع  بر  دلالت  قمر  سورۀ  آغازین  آیۀ  پذیرفت  پذیرش  توان   ، ثانیا  باشد؛  داشته  القمر 
وایی قابل دلالت آیۀ یادشده بر وقوع شق جمع است؛  القمر چه اندازه با دیگر شواهد قرآنی و ر 

 .  معنای درست آیۀ یادشده چیست ، ثالثا  
ن  اقوال مفسرامرتبط با بحث، و سپس  آیات  ها، نخست  در کوشش برای پاسخ به این پرسش

به  .  خواهیم پرداخت القمر  موافقان شق  ۀ نقد و بررسی ادل نیز به  در نهایت  .  را مرور خواهیم کرد 
پاسخ    سنت اهلشیعیان و  تفاسیر    اهمّ القمر در  شقموافقان و مخالفان  مرور آراء  با  رسد  نظر می 

پرسش  یادشده  درست  شدهای  خواهد  ادعای    ؛تبیین  اثبات  حال    القمر شق وقوع  زیرا  دو  از 
شأن  بیان   در    ی مستند به روایاتیا    ،و الفاظ این سوره قمر است قرآن    یا مستند به  ؛خارج نیست 

اعَةُ وَ    آیۀ   نزول آیه و تطبیق   پس از  آیه  نزول  اعتقاد به  و  سبب نزول،    ا « بانشق القمر»اقْتَرَبَت  الس 
 . ادله است  نیازمند بررسی  سنخ مستندات  هرکدام از این دو  . این حادثه

 قرآن نقد تفسیری استناد به ( 1
 .  و نقد کنیمبررسی را القمر  شقوقوع  به قرآن  آیات  دلالت در گام نخست، بنا داریم 

 تفاوت سطح استناد( 1ـ1
حسی پیامبر   ۀ اثبات معجز، اگر  در منابع تفسیری نقل شده است نظر از روایاتی که  صرف 
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متواتر است  قرآن    که سند داشت این نکته توجه  به  نخست باید  باشد،   قرآن مستند به خود  )ص(  
به هم .  قطعی است و حدیث غیر باید  بیانی    ۀپس  و  ادبی  منظر،  .  توجه کرد   آنقر نکات  این  از 

سخن این است که در تمام    ،با این توضیح.  ررسی است بار و قابل آمدن و نیامدن کلمات معناد
برای اثبات رسالت  قرآن    گاه به غیر، هیچ کندمی تحدی و سخن از سند رسالت  قرآن    آیاتی که 

 .  ان پیشین تحدی ننموده است خود مانند پیامبر
مخالفان   ،طرف ازآن  و  مشرکان  کردهقرآن    هرگاه  معجزه  به خواست  انددرخواست  پاسخ  ۀ  از 

برپایۀ آیاتی مشرکان از پیامبر )ص( طلب معجزه نمودند و چنین  .  استنکاف نموده است   ن ایشا
 پاسخ شنیدند: 

نَ لَ  رْض     ی حَت  کَ وَ قالُوا لَنْ نُؤْم 
َ
نَ الْْ نْ نَخ  کَ ونَ لَ کُ * أَوْ تَ   نْبُوعا  یَ تَفْجُرَ لَنا م  ةٌ م  لٍ  ی جَن 

تَفْ  لالَها  نْهارَ خ 
َ
رَ الْْ نَبٍ فَتُفَجِّ ماءَ    را  یج  وَ ع  طَ الس  أَوْ  ک  نا  یْ ما زَعَمْتَ عَلَ کَ * أَوْ تُسْق  سَفا  

ه  وَ الْمَلائ  یَ تَأْت  
الل   .  (92 -90اسراء/  ) لا  یة  قَب  کَ  ب 

بینیم نیز می   مشابه  ی در موارد .  شودمی داده  منفی  جواب  آشکارا به خواستۀ کافران  در این مورد  
 . گویدنمی به آنان  کند و پاسخی صرفا  خواستۀ ایشان را نقل می  قرآنکه  

کرده  القمر  به درخواست مشرکان شقپیامبر )ص(  گویند که  القمر می مدعیان شقوانگهی،  
که    ؛است  حالی  آیات  در  این  رَبِّ آمده  در  سُبْحانَ  »قُلْ  «کُ هَلْ    ی است:  رَسُولا  بَشَرا   لا   إ  .  نْتُ 
یا پاسخی مشابه  همان پاسخ  القمر کافران هم  رود که در مقام تقاضای شقپایه، انتظار می براین

شما را با    ۀ : من قبلا  این خواستها نیز گفته شوددر پاسخ به برخی درخواست کم  دست یا  داده،  
 .  ایمان نیاوردیدهنوز اما شما  ؛ماه القمر اجابت کرد آوردن شق 

اشاره نکرده و    مر القشق در موارد مشابه به  ها و  مقام رویارویی با این خواسته پس وقتی در  
القمری  شق دهد که  نشان می این  بشر هستم،  از جنس  ای  من تنها فرستاده است که  گفته  صرفا   

حسی از    ۀ یم آوردن معجزیخواهیم بگونمی   ، البته.  استناد شودآن  وقوع  که به  روی نداده است  
پیامبر )ص(  م  ییخواهیم بگومی ؛  کرامت پیامبر چنین اقتضائی ندارد یا    سوی پیامبر محال است 

 .  است کریم  قرآناز آیات  ی انبوهمدعا نیز این  و شاهد   ،تحدی نکرده قرآن   گاه به غیرهیچ
 در دلالت آیه دیگر وجود احتمالات ( 2ـ1

اثبات   به  القمرشقاگر  »وَ   باشد،قرآن    مستند  آیه:  زمینه  این  در  گفت  «  القمر  شقانْ باید 
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در   پیامبر    القمرشق وقوع  صراحتی  باره  .  ندارد (  )صدر عصر  این  موافقان  ابن در  از  که  عاشور 
 کند:است اعتراف می القمر وقوع شق 

در   معجزات  مباحث  از  قمر  انشقاق  سکخبر  النبوو    ه ری تب  شده   ه دلائل    شمرده 
عاشور، ابن )ندارد وقوعش به   یحیصرآیه ت شود و اما از خود آیه استفاده نمی  است؛
 . (164 /27  ،ریر و التنو یالتحر 

القمر در عصر  شق وقوع  به  تصریحی  موافقان آن  نگاه برخی  این آیه حتی از  بیان دیگر،  به  
بدون   قرآنای از آیه و استناد قطعی به  ؛ای است مسئله یک واقعه امکان وقوع . ندارد )ص(   پیامبر

اجعه کنیم و  مرسورۀ قمر    خود اگر به  .  دیگر است   ایمسئله برای اثبات وقوع آن   استناد به روایات
دخالت ندهیم، بحث انشقاق  فهم آیه را در   روایاتچون  هم   دیگری گرفته از طریق  شکل ذهنیت  

اعَةُ« ناظر به آینده و قیامت است   که بسیاری از مفسران  چنان   ؛قمر به قرینه سیاق »اقْتَرَبَت  الس 
هم  مقاتل  چون  قدیم  بصری،  سلیمان  حسن  اصمّ بن  ابوبکر  به:  )  اندگفته   و  ، دیماتریبنگرید 

السنه اهل  متأخرتری  چنان همیا    ؛( 441  /9،  تأویلات  مفسران  رأیی    فورک ابن مثل  که  چنین 
 .  (44 ، مزیل اللبس، خرسان برای مرور اقوال اینان، بنگرید به: )  اندابراز داشته 

 با آیات دیگر القمر فهم مشهور آیۀ شق تعارض ( 3ـ1
القمر  ست که مفسران موافق وقوع شق اشکال دیگر فهم مشهور از آیۀ نخست سورۀ قمر این ا 

پیامبر  معجزه با  حداکثر  را    «قمراق  شقانْ » عصر  در  می ای  تطبیق  حال)ص(  این  که  آن دهند؛ 
حسی نخواهد آورد    ۀ معجز)ص(  کند پیامبر  صراحت بیان می که به  آیه  1۸با حدود  از آیه  تفسیر  

 اند:که برخی از مفسران گفته چنان ؛ ناسازگار است 
م  لَ (  ص)  ی  ب  الن    ن  أ   ی لَ عَ   راحةٍ صَ ب    تْ ص  نَ   یتالّ   ات  ی الْ   نَ م    د  ی العد  عَ مَ   قُ ف  ت  یَ لا    هذا   إن  

والمعجزات  الخَ   طلب    یف  نَ کیشرالمُ   راح  قت  ب لا  ج  ستَ یَ    ی من وح ،  الله فضل )  وارق 
 .  (276 /21،  القرآن

آ   دلیل    خدا   هند و دمی ای حسی  کسانی پیشنهاد معجزه خوانیم  می اسراء    ۀ از سور  ۵9  ۀ ی در 
که چه دلیلی دارد با آن همه معجزات و تکذیب پیامبران باز    کندبیان می چنین  را  معجزه  نیاوردن  

الْْ»  :آورده شودای  معجزه  لَ ب  لا  أَنْ  ی وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْس  لُونَ«کَ ات  إ  و 
َ
هَا الْْ بَ ب 

از  در جای دیگر  .  ذ 
نْ  آمده است هم    قرآن إ  نْ  یُ ةٍ لا  یَ ل  آکُ   رَوْا یَ : »وَ ها وَ إ  نُوا ب  شْد  لا  ی رَوْا سَب  یَ ؤْم  ذُوهُ سَب  یَ لَ الر  خ 

نْ  یت  لا  وَ إ 
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ذُوهُ سَب  یَ   یِّ لَ الغَ یرَوْا سَب  یَ  خ 
هُمْ کَ لا  ذل  یت  أَن  آکَ  ب  بُوا ب  نا وَ  ی ذ  ل  کات   .  (146 /عرافا)  نَ«یانُوا عَنْها غاف 

جا می ی  یدر  گفته  نیز  آی وشود  دیگر  آوردن  آورده شود  قرآن    مانند ه   ایه قتی  به  نیازی  دیگر 
 گونه معجزات حسی نخواهد بود: این

عَلَ  لَ  أُنْز  لا  لَوْ  آیْ وَقالُوا  ه  ی ه   رَبِّ نْ  م  عَلَ کْ یَ أَوَلَمْ  ...  اتٌ  أَنْزَلْنا  ا  أَن  مْ  ه  الْ کَ یْ ف    ی تْلیُ تابَ  ک   
مْ یْ عَلَ   .  (۵1-۵۰ /عنکبوت) ه 

ذوَ  هُ أَوْ تَأْتکَ یُ عْلَمُونَ لَوْ لا  یَ نَ لا  یقالَ ال  مُنَا الل  ذکَ ذل  کَ ةٌ  یَ نا آیلِّ ثْلَ  ی قالَ ال  مْ م  ه  نْ قَبْل  نَ م 
بُهُمْ قَدْ بَ  مْ تَشابَهَتْ قُلُو ه  ا الْْی  قَوْل  قَوْمٍ ین  نُونَ یُ ات  ل   . (11۸  /ه بقر) وق 

 عدم استناد به این داستان( 4ـ1
چنین هم عباس و  در ترتیب مصحف ابن.  ها اختلاف است دانیم در ترتیب نزولی سوره می 
به اجتهاد مؤلف تنظیم    هاکه برپایۀ ترتیب نزول آیه   محمد عزت دروزه   تفسیر الحدیثالکتاب  

یخ قرآندر   شده،سورۀ نازل  مین37سورۀ قمر در شمار  ،  شده است  در    ، مین3۸در شمار  رامیار   تار
نولدکه   پیشنهادی  ترتیب مین۵1ترتیب  در  گنجه  نهادیپیش   ،  اگر  مین43ای  جمال  و  مطابق  ، 

بازرگان   مهدی  مبنا  دیدگاه  کلمات  جایگاه  طول  در  شود  نازل   مین 49دانسته  خواهد    شدهسورۀ 
در ترتیب  است همگی  شده  دوباره    ۀ درخواست معجزها  در آن ی که  یهادر حالی که سوره   ؛بود

 .  سوره را دارند مین7۰بالای نزول جایگاهی 
شود که مشرکان  چنین حکایت می یونس و اسراء    هایه سوریا هود    ۀ سورآیات مانند  در آیاتی  

هایی مقارن با  چنین درخواست اگر پیش از  .  اندکرده حسی    ۀ درخواست معجز)ص(  از پیامبر  
چون همای  معجزه ــ پیامبر )ص(    مقدم است ها  بر آن که از نظر ترتیب نزول  ــ    قمر  ۀ سورنزول  

در  خبر چنین معجزۀ عظیمی  با شنیدن  آمد که  لازم می تنها  نه نشان داده بود،    القمر به ایشان شق
به  خود    قرآنآمد که  لازم می که  بل   نکند؛حسی    ۀ درخواست معجزدیگر کسی  باره  شهر مکه دو

معجزه  چنین  که  اشاره  ای  وقوع  بگوید  این  از  و  آورده کند  معجزه  این  از  پیش  شما  ما  و  ایم 
 .  رو شوداصل تقاضای معجزه با پاسخ منفی روبه نه این که   ؛نیاوردیدایمان  هم باز مشرکان 

بازنمودن معجزۀ  می   قرآناز  آیات فراوانی  برپایۀ  گذشته از این،   بنای خدا  توان دریافت که 
اسرائیل  ویژه بنی های پیشین بهامت رویارویی    ۀتجرب   گاه در توضیح این مبنا.  نبوده است   حسی 

 شود: می  های خدا بازگوبا نشانه 
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ذ  
لَ یال  إ  دَ  عَه  هَ  الل  ن   إ  قالُوا  حَت  یْ نَ  رَسُولٍ  ل  نَ  نُؤْم  أَلا   تَأْ یَ أْت  یَ   ینا  قُرْبانٍ  ب  قَدْ  کُ نا  قُلْ  ارُ  الن  لُهُ 

قَبْل  کُ جاءَ  نْ  م  رُسُلٌ  الْبَ   یمْ  ذ  یِّ ب 
ال  ب  وَ  نْ    ینات   إ  قَتَلْتُمُوهُمْ  مَ  فَل  ق  کُ قُلْتُمْ  صاد    نَ ینْتُمْ 

 .  (1۸3  /عمرانلآ)
می  گفته  آیه  این  بنی در  بهانه شود  خود  اسرائیل  آوردن  ایمان  برای  آتش  مثل   ای  معجزه جویانه 

قربانی   می گرفتن  می را طلب  گفته  بعد  به کردند؛  اگر  نیاوردن شود  ایمان  تنها سبب  شان راستی 
ارائه   معجزاتی  چنین  پیشین  پیامبران  وقتی  چرا  است،  معجزاتی  چنین  ایشان  ندیدن  باز  کردند 

کید می   قرآنبه بیان دیگر، در  .  ایمان نیاوردند ایمانان این نیست که  بی مشکل  شود که  بر این تأ
معجزات  های خدا برای شناخت او کم است؛ مشکل جای دیگری است و در این شرایط  نشانه 

 . اندن نشدهجویاهم سبب ایمان  این بهانه که در گذشته چنان  توانند سودی برسانند؛نمی حسی 
آیات  از  این  قرآن    برخی  بر  هرندارمعنا  دلالت  که  الهی  )ص(  پیامبر  وقت  د  بیان  مطلبی 

مَ کرد  می  می و  را عرضه  از سنخ    انهجویبهانه مشرکان  داشت،  عارفی  آن هم  معجزه  درخواست 
 کردند: خواندند و استهزاء می سحر می را  سخنان غیبی وی  یا  کردندپیشین می  ءمعجزات انبیا

ذَا جَاءَتْهُمْ ءَا نَ حَت یَ وَ إ  ؤْم  ثْلَ مَا أُوت یَ نُؤْت یَ ةٌ قَالُواْ لَن ن  ه  ی  م   ؛(124 /انعام) رُسُلُ الل 
ذَا رَأَوْاْ ءَا ب  یَ ة  یَ وَ إ 

حْرٌ م  لا  س  نْ هَذَا إ  رُونَ وَ قَالُواْ إ   (؛ 15-14 /صافات) ن یسْتَسْخ 
حْرٌ یُ  لا  س  نْ هَذَا إ   . (24ثَرُ )مدثر/  ؤْ فَقَالَ إ 

 هبررسی شبهات تفسیری آی. 2
هایی در خود آیۀ اول  اند با استناد به نکته اند کوشیده القمر دفاع کرده مفسرانی که از وقوع شق 

است  ناممکن  دیگر  معنای  بر  آیه  حمل  که  بگویند  این  از  قمر  نقد  .  سورۀ  با  داریم  بنا  اکنون 
 .  تر کنیمکند آسان که آیه بر معنای دیگری دلالت می  مستندات و ادلۀ این مفسران پذیرش این را 

 ه شدن فعل جمله ماضی آورد( 1ـ2
»انْ   بگوید  کسی  است  زیرا  «  القمر  شقممکن  دارد؛  رویدادی  محتوم  وقوع  بر  به  دلالت 

است ماضی  صیغۀ   باید گفت  .  ادا شده  پاسخ  می که  در  معنا  دو  باشداین جمله  داشته  ؛  تواند 
« را  اشراط الساعهاصطلاح »یا همان به  و انذار از اموری در آستانه قیامت   نوعی توعیدتواند  می 

ماءُ    که در تعابیری مثلامری دلالت نماید؛ چنان الوقوع  محقق تواند بر  افاده کند؛ و می  ذَا الس  »إ 
تْ« مْسُ    (، 1)انشقاق/    انْشَق  الش  ذَا  انْ کُ »إ  جُومُ  الن  ذَا  إ  وَ  رَتْ  »أزفت    (،2-1  /)تکویر  دَرَتْ«کَ وِّ
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آن ۵7)نجم/  الْزفة«   امثال  و  به:  (  )بنگرید  امری  16  /هحاقّ   ؛37  /رحمن) ها  وقوع  صیغ(    ۀ با 
 .  بیان شده است  مل  سَ شدنی و مُ   ۀآیند یمعناماضی و به 

اعَةُ وَ انْ   ،به تعبیر دیگر  قیامت ای از أمارات روز  « در مقام بیان أماره القمر  شق»اقْتَرَبَت  الس 
.  (4۸)ابراهیم/    زمین کنونی خواهد شداز  گردد و غیر  ل می ی که در آن زمین متبدّ روز  ؛است 
مفسران  چنان  گفته صْ بَ   مانند حسن  اعصار کهن  که  الثان»اند:  ری  النفخة  بعد  الانشقاق  «  ةیهذا 

الوقوع  محقق بیان  برای    ی ر به ماض یتعبپایه،  براین .  (76/  14،  روح المعانیآلوسی،    )بنگرید به:
ق  2سدۀ  بحث معجزات در عصر تقابل با مسیحیت در  هنوز  یعنی زمانی که    ؛است امر  بودن  

نشده به:  )است    مطرح  »نیاکریمی بنگرید  تکوینریشه ،  اعجاز  های  ،  (116«،  ...  نظریۀ 
روح  ،  آلوسی بنگرید به:  نیز،  )کنند  چون حسن بصری چنین دیدگاهی را مطرح می مفسرانی هم

 .  (76 /14،  المعانی
»افزون  قمر»با    «اقتراب ساعت براین،  دارد   « انشقاق  روشن  ربط  آینده  دلیل    و  در  به همین 

ه  أن  کَ   ه  رب  قُ اند: »قد أصبح ل  گفته   هالساعتبیین عطف انشقاق قمر براقترابمقام  در  برخی مفسران  
«ف    واقعٌ  منظر،  .  علا  این  که  از  هولناک  است  اتفاقی  قمر،  قیامت  انشقاق  شددر  خواهد  ؛  واقع 
پیوست:چنان هم به وقوع خواهد  اتفاقات هولناک فراوانی  قیامت  آستانۀ وقوع  زَلْزَلَةَ    که در  ن   »إ 

شَ  اعَة   عَظ  یْ الس  که  .  (1)حج/    مٌ«یءٌ  داشت  توجه  باید  »وَانْ نیز،  معالقمر  شقواو  واو  یا  ی«  ت 
 پیش چشم مردم است:قیامت ظهورش در  هم انشقاق قمر   یمعنا، و مصاحبت 

 ک  ل  وَ   لة  ی  قَ ی الصَ   بالمرآة    هُ ، أشبَ ة  بلوریّ   بیضاءَ   صفحة    هذه الدنیا   یه ف ونَ رَ فالناس یَ 
 ومَ م یَ هُ ن 

، شبیها  بالْرض مّ عتَ مُ   ما  رْ ه ج  ونَ رَ یَ   القیامة    .  ( 627/  14،  ی التفسیر القرآن ،  )خطیب ...  ا 
مرتبط با    رویداد   اندبرخی از مفسران که انشقاق را به معنای ماضی واقعی گرفته گفتنی است  

از  .  اندداده در زمان پیامبر )ص( دانسته الوقوع در قیامت، که کسوفی روی آیه را نه امری محقق
 مشرکان ماه دو نیم شده است: ل در تخیّ درواقع کسوفی روی داده، اما ی یگو منظر این مفسران،

  تْ لاحَ   ة  و  ه    ه  جه  وَ   یف  ثَ أحدَ   ر  مَ القَ   ة  رَ کُ   یف  مٌ یظعَ   فٌ سْ خَ   ثَ دَ د حَ قَ   ونَ یکوز أن  جُ یَ ف
  ن یرَ مَ قَ   ی  إل  ق  نشَ مُ   هُ أن    لَ ی  خَ یُ   یتحَ   وادٌ هما سَ نَ ین بیصفَ ن    یإل  ه  قِّ شَ   ة  صورَ   یف  نَ یللناظر

 .  (165 /27  ،ر یر و التنو یالتحر ، عاشورابن)
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از    ترجمه: آن  پس ممکن است خسوفی بزرگ در کرۀ ماه روی داده، و در تصویر 
د کرده باشد و درنتیجه چنین به نظر مشرکان رسیده باشد  ای ایجادید ناظران حفره 

که گویی ماه ای است؛ چنانکه ماه به دو نیمه تفکیک شده، و میان دو نیمه فاصله 
 .  به دو ماه تبدیل شده است

آیه    « انشقاق»ر  یتعبپایه،  براین است در  واقع  با  چشم    ؛مطابق  در  مانند  شکاف  بینندگان  چون 
تواند همین باشد که چنین  ال دیگر نیز با پذیرش پیوند آیه با کسوف می یک احتم.  انشقاق است 

 : است  که در جای دیگر آمدهچنان کسوفی در آستانۀ قیامت روی خواهد داد؛ 
قَ الْبَصَرُ* وَ خَسَفَ الْقَمَرُ  ذا بَر   .  (8-7 /تقیام)  فَإ 

درست  همه،  بااین احتمال  نمی این  نظر  به  ؛  رسدبه  قیامت  توصیف  ماضی  زیرا    قرآندر  لفظ 
 . نیست آیه  و نیازی به تأویل  فراوان است 

 رویداد مرتبط با آیه  نگاری  ا  حرس  ( 2ـ2
شق  وقوع  با  قمر  سورۀ  اول  آیۀ  پیوند  از  دفاع  در  دیگر  استدلال  می یک  را  در  القمر  توان 

القمر  اشاره به شق آیه  اگر منظور  کند که  وی چنین استدلال می .  طباطبایی مشاهده کرد   المیزان
پیامبر   به  )ص(  در عصر  و اشاره  در  نیست  دارد، پس چرا    ۀ آستانرویدادی  آیه  قیامت  ادامۀ  در 

 است: آمده 
نْ  إ  ضُوا وَ یُ ة  یَ رَوْا آیَ وَ ر  یَ عْر  حْرٌ مُسْتَم   .  (2)قمر/  قُولُوا س 

نشانه   ترجمه: هر  اگر  می و  روی  ]باز[  ببینند  و  ای  سحری  می گردانند  این  گویند 
 .  مواره وجود دارداست که ه

ماه دو پاره شد  امت  یدر روز قکه بگوییم وقتی  معنا ندارد  گوید  به بیان دیگر، طباطبایی می 
ایبگو  القمرشق دن  ی بعد از دباز مشرکانی   ست جز ین  یاپس چاره .  است مستمر  ی ن سحریند 

حق و صدق   ی وتا مردم را به ساست  ه واقع شده  کبوده    یاو معجزه   ه ی آ  القمر شق م  ییه بگوکنیا
سیاق آیه بهترین دلیل بر  از منظر وی،  .  (56  /19،  المیزانی،  ی طباطبابنگرید به:  )   ندکدلالت  

نیز پس از دیدن  مشرکان  .  ی است که روی داده است قمرالهمان شق«  ه»آی که مراد از  این است  
خدا   نشانۀ  همین  اعراض  وقوع  مقام  گفته در  و  )صبرآمده،  اکرم  پیامبر  کارهای  به اند  سان  ( 

 .  سحری مستمر است 
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های وقوع دنیا جایی  اگر آیه به روز قیامت اشاره داشت، آشکاری نشانهاز دیدگاه طباطبایی،  
نمی  باقی  اعتراضی  را سحر  برای چنین  نشانۀ خدا  باز  نداشت که کافران  معنا  دیگر  گذاشت و 

بینگارند   می .  (جاهمان )مستمر  از  افزاید  وی  »   « آیه»مقصود  إ  در  آیَ نْ  وَ ضُوة   یَ رَوْا  هر  یُعْر  نیز   »
نشانهنشانه  از  آیه ای  لزوما   نه  آیات  های خدا ست؛  از  این قرآنای  در  زیرا  دیدن ؛  از  جا سخن 

یا    نزول از تعبیری مانند  بود، مناسب بود که به جای دیدن  قرآن    اگر مقصودنشانه رفته است و  
 . جا(بهره جوید )همان آن امثال 

ا در پاسخ   این  آغازین سورۀ قمر    باید گفت ستدلال  به  آیات  از  خبار  ا  همۀ  اموری در     وقوع 
  شگفتی   ۀ شد یا دربارخباری از آینده داده می که هرگاه پیامی و ا    ن این بود اروش مشرک .  اندآینده  
  است؛  این تعبیر درجاهای دیگر هم تکرار شده .  گفتند این سحر است ، می رفت سخن می قرآن  

 اشاره شود: )ص( پیامبر ای از معجزات به معجزه که  بدون آن 
ذ  

حْرٌ مُب  کَ نَ یوَ قالَ ال  لا  س  نْ هذا إ  ا جاءَهُمْ إ  لْحَقِّ لَم   . (43 /سبأ) نٌ یفَرُوا ل 
 دربارۀ قیامت است:  قرآنهای کلی  چیزی که زمینۀ چنین اعتراضی را فراهم کرده، بیان 

تُتْل ذا  إ  آیْ عَلَ   ی وَ  مْ  بَ ی ه  قیِّ اتُنا  ذ  ناتٍ 
ال  مُب  کَ نَ  یالَ  حْرٌ  س  هذا  جاءَهُمْ  ا  لَم  لْحَقِّ  ل    نٌ یفَرُوا 

 . (7 /احقاف)
دربار رو  ازهمین مفسران  س  ۀ برخی  )ص(حرانسبت  پیامبر  به  کفار  دادن   چنین اند  گفته   ی 

  ف  وق  المَ   ة  عَ یبن طَ عَ   ثُ د  حَ تَ »تَ   اند: سخنانی بازنمایندۀ نوع نگاهی است که مشرکان به آیه داشته 
 .  (276 /21،  من وحی القرآنالله، فضل )  هم«أوها أمامَ إذا رَ  ة  ی الْ نَ ه م  ونَ فُ ق  یَ  یذالّ 

نکتۀ دیگری نیز که در مقام پاسخ به این دیدگاه لازم است به خاطر داشته باشیم این است  
یر  دهند و تغیحتی در آستانۀ وقوع قیامت نیز به انکار خود ادامه می مشرکان  که برپایۀ این آیه،  

نمی  آن .  دهندرویه  آیات،  این  انشقاق  ها  برپایۀ  در  وقتی خبر  خواهند  باز  شنیدند  را  قیامت  ماه 
مشرکان و  سخن گفتن    ۀ این شیواشاره به  .  است   ی مستمرو آیت او سحرقرآن    گفت: این خبر

 توان دید:نیز می  قرآنکافران و سحر خواندن اخبار مربوط به قیامت را در آیات دیگر  
ن  وَ لَئ   نْ بَعْد  الْمَوْت  لَ کُ نْ قُلْتَ إ  ذ  یَ مْ مَبْعُوثُونَ م 

حْرٌ مُب  کَ نَ  یقُولَن  ال  لا  س  نْ هذا إ    نٌ یفَرُوا إ 
 .  (7 /هود)
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افر که ک یسانکقطعا   ،د شدیخته خواهیشما پس از مرگ برانگ  ییو اگر بگو ترجمه:
 .  ستیار نکآش ی ن ادّعا جز سحریا اند خواهند گفت شده 

البته در جاهای    قرآن که کاربرد تعبیر رؤیت برای اشاره به آیات  باره هم این ۀ آخر در این نکت
تعبیر به رؤیت کرده   قرآنرویارویی مشرکان با   ازبه صراحت گاه  قرآن.  نیز نمونه دارد  قرآندیگر 
می است  نشان  که  امری  دیدن دهد  ؛  از  فراتر  و رؤیت  نمودن    ،  توجه  و  کردن  نظر  معنای  به  به 
 :است  قرآنهای خدا یا همان آیات نشانه 

نْهُمْ مَنْ   لَ یَ وَم  عُ إ  مْ أَ   ی وَ جَعَلْنا عَلکَ یْ سْتَم  ه  ة  أَنْ  ک  قُلُوب  نْ    ی فْقَهُوهُ وَ ف  یَ ن  مْ وَقْرا  وَ إ  ه  آذان 
ها حَت  یُ ةٍ لا یَ ل  آکُ رَوْا یَ  نُوا ب  ذا جاؤُ   یؤْم  لُونَ یُ  کَ إ   .  (2۵ /انعام) کَ جاد 

 شدهگر اشکالات مطرح ( دی3ـ2
شود   گفته  است  آیهممکن  آن هجده  در  که  از  ای  سخن  معجزها  دربارۀ  می   ه نیاوردن  رود، 

پیش است معجزات  بوده  کفار  سخن  .  نهادی  نمی درست  هم  این  نظر  ادعای    رسد؛به  زیرا 
معجز  القمر شق قبیل  از  آن روایات.  است نهادی  پیش  ۀ خودش  در  که  شق ی  از  سخن  القمر  ها 
 این معجزه را آورد: مشرکان به درخواست )ص( پیامبر گویند که ود همگی از این می رمی 

 . (341 /2،  التفسیر، قمی ) ة  ی هم آیَ ر  یُ أن (  ص) الله  سولَ ت رَ ألَ سَ   شا  یرَ قُ  فإن  
 . (207 /2، التفسیر، صنعانی)... ی  ب  الن    ةَ ک  مَ  أهلُ  لَ أَ سَ 

قابل  باز  که  اساشکال دیگری  این  است  که  تصور  آیات  ت  از  برخی  پیامبر   قرآنگفته شود 
 : معجزات است چنین بیناتی همان و مقصود از  شناسانَدمی  «بینات»را دارای اکرم )ص( 

ا    یهْد  یَ فَ  یْ کَ  هُ قَوْم  سُولَ حَق  وَ جَاءَهُمُ الْبَ ی فَرُواْ بَعْدَ إ  کَ الل  دُواْ أَن  الر  مْ وَ شَه   نَاتُ یِّ مَانه 
 .  (۸6  /عمرانآل)

دیگر،   بیان  »به  به  قرآن    در   «بیناتتعبیر  اشاره  عادبرای  خارق  امور  و  استعمال    تمعجزات 
نْ شود؛ پس می  « در یَ رَوْا آیَ مراد از »وَ إ   . معجزات است نیز آیۀ دوم سورۀ قمر ة 

استدلالی   دارد چنین  اشکال  جهت  چند  کلم   ، اولا  .  از  استعمال  موارد  از  بینات    ۀ برخی 
 نه معجزات حسی:  ؛است قرآن   صریح در

تُتْل ذا  إ  آیْ عَلَ   ی وَ  مْ  بَ ی ه  ذ  یِّ اتُنا 
ال  قالَ  لا  یناتٍ  غَ یَ نَ  قُرْآنٍ  ب  ائْت   قاءَنَا  ل  هذایْ رْجُونَ  ... ر  

 ؛ (1۵ /یونس)
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ذا تُتْل إ  مْ آیْ عَلَ  ی وَ فُ ف  یِّ اتُنا بَ ی ه  ذ   یناتٍ تَعْر 
 . (72 /حج)... رَ کَ فَرُوا الْمُنْ کَ نَ یوُجُوه  ال 

ا آیه در  قبیل  آیات و شنیدن سخن حق است دربارۀ  بحث  ها  ین  شود کافران  و گفته می   تلاوت 
در آیۀ    ،ثانیا  .  انگارندمی سحر    گیرند یاء می استهزابه  ،  کنندمی   انکار شنوند  وقتی این آیات را می 
 .  نه بینهاستعمال شده است؛  آیه دوم سورۀ قمر، تعبیر 

آیه »وَ   با بررسی خود  با جمل توان دریافت  می «  شق القمران بنابراین،    ۀکه این جمله مرتبط 
اعَ   قبلی   این    مشکل  رسد  تر به نظر می بیش.  آینده است وقوع امری در  و خبر از    ، «ه»اقْتَرَبَت  الس 

مفسر از  بر شق ن  ادسته  را  قمر  آیۀ نخست سورۀ  مفاد  می که  تطبیق  اسباب  دهند  القمر  روایات 
القمر در  دلالت بر شق یافتند که  درمی تنها  کردند نه آیه توجه می به خود  ایشان  اگر  .  نزول است 

 . دیدندمی الساعه  صریح در بیان اشراط آن را که ، بل )ص( ندارد عصر پیامبر 

 استناد به روایات  نقد تفسیری  . 3
آن  شد،  برپایۀ  گفته  شق مهم چه  وقوع  به  قائلان  دلیل  در    ‘القمرترین  که  است  اخباری 

توان  می با حذف مکررات  و    تفسیر  3۰با بررسی .  ری و حدیثی نقل شده است های تفسیکتاب
شق روایت    22 یافت دربارۀ  جامعتفسیر  .  القمر  را  طبری  روایات  این  که  است  تفسیری  ترین 

اگر در تفاسیر شیعه  .  (بعدبه   1۰3  / 22،  جامع البیان،  طبری بنگرید به:  )  گردآوری کرده است 
نقل شده    تفسیری و حدیثی آثار  ین  همبنای اخباری است که در  م   ، بررفتهسخن از روایات  هم  

ندارد است   مستقلی  طریق  که  .  و  بازنماییم  داریم  بنا  فراوان  اکنون  مشکلات  از  روایات  این 
القمر در عصر نزول  شق   ی برای وقوع قبول قابل د مستند  نتواند و نمی ن برسندی و دلالتی رنج می 

)ع(    نیاین اخبار از پیامبر و معصوم یک از  ، هیچ انگیزث جز یک روایت بحبه ،  طرفی از.  دنباش
پس از نگاهی  .  انداز تابعین نقل شده هم  و برخی    ،ها از صحابهبرخی از آن .  است نقل نشده  

در حکم روایات اسباب  ین )ع( و  حدیث معصوم چون  هم را  ها  گزارش توان آن  نمی دینی  درون 
 . گرددنزول تلقی می 

 شیعی  در منابعروایات ( 1ـ3
القمر نقل شده است؛ از این سه، دو  در منابع روایی مختص شیعیان سه روایت دربارۀ شق
در   ــ  مجهول  راویان  با  دیگری  و  مرسل  یکی  ــ  می   تفسیرروایت  نقل  هم  قمّی  سومی  شود، 
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البته، مفسران شیعه  .  شیخ طوسی نقل شده است   امالی روایتی از راویان مجهولی است که در  
القمر  موافقان شق .  انددو روایت، به روایات مندرج در تفسیر طبری هم استناد نموده ن بر ایافزون 

برای نمونه، بنگرید به:  ) انداین اخبار را بدون توقف پذیرفته دربارۀ عه یشمفسران و محدثان  ۀگفت
ی  اخبار آحاداز جنس  این اخبار را  نیز  ن دیگری  امفسرسو،  ازآن .  (61  /19  ،المیزان،  ی یطباطبا

 .  (277 /21،  من وحی القرآن، اللهفضل )  توان به آن اعتنا کرد د که نمی ندانمی 
 کند این است: روایت مرسلی که علی بن ابراهیم قمی نقل می 

اعَة   بَتِ السَّ قَ   اقْتَرَ و قد    امةُ یإلا الق  (ص)   الله    سول  رَ   بعدَ   ونُ یکفلا    امةُ یالق  ت  بَ رُ قال 
أن    (ص)   الله    ت رسولَ ألَ سَ   شا  یرَ قُ   فإن    ر  مَ القَ   وَانْشقَّ   و قوله   ؛ ةُ الَ س الرِّ وَ   ةُ و  بُ الن    ت  ضَ انقَ 

آهُ یَ ر  یُ  فَ ة  ی م  اللهَ دَ ،  حَ یصفَ ن  ب    رُ مَ القَ   ق  شَ انفَ   عا  إل   یتن  هذا  قالوا  فَ   ؛أمَ تَ الْ   م  ثُ   ؛ه ینظروا 
سْتَمِر    ف  یْ  أَ یَ وَ رُو  .  حیصح   یأ سِحْرٌ م 

ه    یضا  م  »اقْتَرَبَت  الس    قَوْل   اعَةُ« قَالَ خُرُوجُ الْقَائ 
 . (341 /2، التفسیر، قمی)

انتساب صحت  عدم  بر  قمی   تفسیر  کتاب  افزون  ابراهیم  بن  علی  به:  )  به  ،  ایازیبنگرید 
  گویا راوی مرسلا  .  روایت از این نقل است   طریق  مهم دیگر‘  ، مشکل  (572  /2  ،...المفسرون

قول دیگری نیز البته در ادامه نقل شده  .  کندکند و معلوم نیست چه کسی آن را نقل می نقل می 
و   ندارد  این روایت  به  نزدیک شدن ساعت می است که ربطی  از  مراد  قائم    گوید  همان خروج 

 .  تاریخی ندارد  القمر شق خروج قائم ربطی به البته واضح است که  . )ع( است 
 رو ست: ی روبه روایت دوم نیز با مشکلات متعدد

)ع ه  
الل  عَبْد   أَبُو  ی  ل  قَالَ  قَالَ  یُونُسُ  ی  ثَن 

أَصْحَابُ  (حَد  رَجُلا   عَشَرَ  أَرْبَعَةَ  اجْتَمَعُوا   :
یِّ  ب 

لن  ، فَقَالُوا ل  ة  ج  ی الْح  نْ ذ  لا  وَ لَهُ آیَةٌ فَمَا  (ص)الْعَقَبَة  لَیْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ م  یٍّ إ  نْ نَب  : مَا م 
نْدَ  آیَ  نْ یَکُنْ لَکَ ع  إ  یدُونَ؟ فَقَالُوا  ی تُر  ذ 

ی  )ص( مَا ال  ب 
؟ فَقَالَ الن  ه  کَ هَذ  لَیْلَت  ی  تُکَ ف 

هَ  ن  الل  دُ إ  یلُ )ع( وَ قَالَ: یَا مُحَم  ، فَهَبَطَ جَبْرَئ  طْعَتَیْن  عَ ق  کَ قَدْرٌ فَأْمُر  الْقَمَرَ أَنْ یَنْقَط    رَبِّ
لَا  ئُکَ الس  ی قَدْ أَمَرْتُ کُل  شَیْ یُقْر  نِّ کَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَأَمَرَ الْقَمَرَ  مَ وَ یَقُولُ لَکَ: إ  طَاعَت  ءٍ ب 

یعَتُنَا، ثُم    ه  وَ سَجَدَ ش 
ل   ل 

ی  )ص( شُکْرا  ب 
طْعَتَیْن  فَسَجَدَ الن  ، فَانْقَطَعَ ق  طْعَتَیْن  عَ ق  أَنْ یَنْقَط 

رَأْسَ  ی  )ص(  ب 
الن  ثُم   رَفَعَ  کَانَ،  کَمَا  فَعَادَ  کَانَ  کَمَا  یَعُودُ  قَالُوا  ثُم   رُءُوسَهُمْ،  رَفَعُوا  وَ  هُ 

یَا   فَقَالُوا  یعَتُنَا،  ش  سَجَدَ  وَ  ه  
ل  ل  شُکْرا   ی  ص  ب 

الن  فَسَجَدَ  فَانْشَق   فَأَمَرَهُ  رَأْسُهُ  یَنْشَق   قَالُوا 
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ال نَ  م  ارُنَا  سُف  تَقْدَمُ  ینَ  ح  دُ  نْ  مُحَم  فَإ  یْلَة   الل  ه   هَذ  ی  ف  رَأَوْا  مَا  فَنَسْأَلُهُمْ  الْیَمَن   وَ  ام   ش 
مْنَا أَن   ثْلَ مَا رَأَیْنَا عَل  نْ لَمْ یَرَوْا م  کَ وَ إ  نْ رَبِّ هُ م  مْنَا أَن  ثْلَ مَا رَأَیْنَا عَل  حْرٌ  یَکُونُوا رَأَوْا م  هُ س 

هُ  ، فَأَنْزَلَ الل  ه  اعَةُ«»اقْ  سَحَرْتَنَا ب   . (341/ 2، التفسیر، قمی)... تَرَبَت  الس 
از  ــ  سند حدیث   ابراهیم مشکلات سندی  جدا  بن  به علی  انتسابش  و  کتاب  این    ــ  خود 

است:   ثَن    قَالَ   ی  جُرِّ الْ  أَبَانٍ   بْن    الْحَسَن    بْنُ   بُ یحَب  »گونه 
دُ   ی حَد  شَامٍ   بْنُ   مُحَم  دٍ   عَنْ   ه    قَالَ   مُحَم 

ثَن  
آجُ .  «...  ونُسُ یُ   ی حَد  ابان  بن  حسن  بن  تفسیر  رّ حبیب  در  که  آمده،  اول  راوی  چون  همی 

در  اند نام او  تنها گفته  .  است او چیزی در کتب رجالی نقل نشده    دربارۀ . شخص مجهولی است 
 .  (2۰۰  /۵ ، معجم الرجال ، ی یخوبه:   )بنگرید قمی آمده است به  منسوب  تفسیر
 :است  نوشته دربارۀ او  مقانی هم ام 

  م  المعاج    یف  رٌ ک ذ  هُ لَ  سی لَ   ن ک  ل    ؛ی  القمّ   مَ یإبراه  بن   یِّ لعَ   خ  یمشا  نم    نَ وَ نْ عَ المُ  أنّ  ظهری
 .  (377 /17، تنقیح المقال ، مقانیام) «لٌ همَ مُ  وَ هُ فَ  ، ة  یجالالرِّ 

مجهول   ترجمه: یا  هشام  بن  استیا    محمد  مشخص  .  عامی  سند  در  هم  محمد 
یونس   گویا  که  یونس  و  کیست  که  باشد   نبنیست  طریق    ،عبدالرحمان  این  در 

 .  روشن نیست
که  ای به این مهمی  مسئله سخن از  هم در    آن است؛  قابل استناد  و غیر  ضعیف پس این روایت  

 .  پذیر نخواهد بودپذیرش آن جز با تکیه بر روایات معتبر امکان 
ذکر  هم  ا  ی ریمعنا، مطلب بی شاین روایت افزون بر مجهول بودن راویان که  نکتۀ دیگر این 

روایت .  کندمی  این  پیامبر    برپایۀ  کرد شق )ص(  وقتی  )؟(    القمر  ما  شیعیان  همراه  به  او  خود 
ب  سجده کردند:  

در  )ع(«  شیعیان امام صادق  طبع کاربرد تعبیر »به .  عَتُنَا«ی وَ سَجَدَ ش  ی  »فَسَجَدَ الن 
 .  ارد )ص( معنا ند اوائل بعثت پیامبر و در مکه ای در هنگام بروز واقعه 

شق  دربارۀ  شیعی  منابع  در  مندرج  روایت  است  آخرین  روایتی  نیز  ،  عقدهابن که  القمر 
)درگذشتۀ   جارودی  فرقۀ  زیدی  از    ق( 332محدث  وسائطی  م با  بن  عیسیجعفر  بن    حمد 

سدۀ   نخست  نیمۀ  شیعی  عالم  می   ق 3اشعری،  ابن و    کندروایت  شریف  شیخ  یعنی  عقده 
 :مجهول است روایت طریق در  حسن حسینی نیز ابوالحسن علی بن محمد بن علی بن 
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  علی  بن   محمد  بن   علی   حدثنی:  قال  عقدة،  ابن  حدثنا :  قال  الصلت،  ابن  أخبرنا
  علی،   بن  الله   عبید  حدثنا:  قال  ،عیسی    بن  محمد  بن  جعفر  حدثنا:    قال  الحسینی،

آبائه،  ...  موسی  بن  علی  حدثنا :  قال عن  جده،  عن  ابیه،  عَل  عن  قَالَ (ع)  یٍّ عَنْ   ،  :
مَ   القمرُ   شقنْ ا   لْقَتَ ک  ب  ف  ه  یْ ةَ 

اَلل  رَسُولُ  فَقَالَ   ، هَذَا  :  (ص)  ن  ب  شْهَدُوا  ا  شْهَدُوا  طوسی،  )ا 
 . (341 ، مالیالا

 سنت اهل نگاهی به روایات ( 2ـ3
اهل  منابع  در  جامعاما  شاید  قدیمی سنت  و  شق ترین  روایات  که  تفسیری  را  ترین  القمر 

کرده  البیا است    گزارش  باشد  نجامع  آیه.  طبری  آغاز  در  می   او  تفسیر  قول  را  به  بعد  و  کند 
گویا طبری خودش تردید دارد که  .  دهدتأویل آیه را در تفسیر انفلاق قمر شرح می   ۀ خودش ادل 

ذُکر  ــ  گوید: »کان ذلک  می ای روی داده باشد؛ زیرا  چنین واقعه    الله    سول  رَ   هد  عَ   ی  لعَ ــ  فیما 
می .  دینة«المَ   ی إلَ   ه  هجرت    بلَ ق  ةَ ک  مَ ب    وَ هُ وَ   )ص(  ادامه  در  آن وی  برپایۀ  که  شده  افزاید  نقل  چه 

انشقاق قمر را به آنان نشان  او  ای کردند و  درخواست نشانه )ص(  کفار اهل مکه از پیامبر  است،  
پشت کردند  واقعه را دیدند وقتی حال، بااین. حجت بر صدق کلام و حقیقت نبوتش باشدتا  داد

نمو  تکذیب  گفتند:  و  و  مستمر»دند  که همینبه .  «هذا سحر  نازل شد  آیه  آیَة     سبب  یَرَوْا  نْ  إ  »وَ 
 » ر  حْرٌ مُسْتَم  ضُوا وَ یَقُولُوا س   . ( 103 /22،  جامع البیانطبری،  )  یُعْر 

نقل می در توضیح ادلۀ وقوع شق طبری   کند که از حیث راویان و محتوا  القمر چند روایت 
دارنتفاوت  هم  با  روایت .  دهایی  می این  را  شباهت ها  وجوه  اساس  بر  گروه  توان  چند  در  شان 

 گیرد: یک دسته این هفت روایت را دربر می . گنجاند
حدثهم أن    ک د، عن قتادة أن أنس بن مالید، قال: ثنا سعی زیحدثنا بشر، قال: ثنا  .  1

 .  انشقاق القمر مرتینة، فأراهم ی هم آیریأن (  ص) ة سألوا رسول الله کأهل م 
قتادة  یالمثنابن حدثنا  .  2 قال: سمعت  ثنا شعبة،  قال:  ثنا محمد بن جعفر،  قال:   ،
 .  فرقتین القمر شقان، قال:  حدث، عن أنس ی

أب  ی المثنابن حدثنا  .  3 الحسن بن  أبو داود، قال: ثنا یالمقدس  ییح ی  ی و  ثنا  ، قالا: 
 .  (ص) لله عهد رسول ا یعل انشق القمرقول: یشعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا 
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الدورق ی  ی حدثن.  4 سعیعقوب  ثنا  قال:  داود،  أبو  ثنا  قال:  قال:  ی ،  قتادة،  عن  د، 
 . ر مثله کقول: فذیسمعت أنسا 

، قال: بن سهل، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس   یعل.  ۵
 . مرتین (ص) عهد رسول الله  یعل انشق القمر

د بن  ی، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا سع عی محمد بن عبد الله بن بز  یحدثن.  6
مال  یأب بن  أنس  قتادة، عن  الله    ک عروبة، عن  أهل مکة سألوا رسول  أن    (ص) أن 

 . رأوا حراء بینهما یشقتین حت ، فأراهم القمر  یریهم آیة 
الْعلابن حدثنا  .  7 ثنا  ی عبد  قال:  أنس ابن،  عن  قتادة،  عن  معمر،  عن  قال:  ثور،   ،

القمرفة،  ی آ  (ص)  یلنبة اکسأل أهل م  وَ  بمکة مرتین   انشق  اعَةُ  اقْتَرَبَت  الس  فقال:   ،
 .  انشق القمر

با تعبیر    گاهالقمر  روایت که همه از قتاده به نقل از انس بن مالک نقل شده، شق   7در این  
  « از آن شقتین« یا »فرقتینگاه نیز با تعبیر ».  شدگسسته دو بار  یاد شده است؛ یعنی ماه   «مرتین»

شکل ظاهری نوشتاری این سه کلمه  .  شدتفکیک  دو نیمه  یاد شده است؛ یعنی ماه یک بار به  
است   ظاهرا   هم  به  هفت .  نزدیک  روایات  این  همۀ  دیگر  شباهت  که  وجه  است  همین  گانه 

 .  روی داده است این اتفاق در مکه و به درخواست و اقتراح مشرکین گویند می 
 ی دارند:روایت دیگر نیز وضعیت متفاوت  شش

أَبُو مُعَاو  أبو السائب، قال:    ی حدثن.  ۸ ثَنَا  بْرَاه  یَ حَدَّ ، عَنْ إ  عْمَش 
َ
أَب  یةَ، عَن  الْْ   یمَ، عَنْ 

عَنْ   ه  مَعْمَرٍ، 
اللَّ قَالَ: عَبْد   القمر ،  ه  صَلَّ   انشق 

اللَّ رَسُول   مَعَ  عَلَ   ی وَنَحْنُ  م یْ اللهُ  وَسَلَّ   ه  
ن   م  رْقَةٌ  یحَتَّ  یب  نْهُ، خَلْفَ الْجَبَل  ذَهَبَتْ ف   .  اشْهَدُوا )ص(: فَقَالَ رَسُولُ الله  : قَالَ  م 

أب  ی حدثن.  9 ، قال: أخبرنا  یل المازن ی ل، قال: ثنا النضر بن شمی إسرائ  یإسحاق بن 
سل  عن  إبراهیشعبة،  سمعت  قال:  أبیمان،  عن  عن    ی م،  تفلق  عبدالله معمر،  قال   ،

عل الله   یالقمر  رسول  ففرقتین )ص(    عهد  علاک،  فرقة  من    ینت  فرقة  و  الجبل، 
 .  اشْهَدُوا  :)ص( فَقَالَ رَسُولُ الله  ورائه، 

قال: ثنیالرمل  یسیبن عثمان بن ع  یسیع   یحدثن.  1۰ ،  یسیبن ع   ییح ی  ی عم  ی، 
إبراه الْعمش، عن  قال:  عبدالله ، عن  عن رجلم،  یعن  الله ،  )ص(    کنا مع رسول 
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فیبمن القمر،  خلقانشق  فرقة  فأخذت  الله  الجب(  خلف)  ،  رسول  فقال  : )ص(ل، 
 .  اشهدوا 

،  کمحمد بن عمارة، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن سما  یحدثن.  11
 . رأیت الجبل من فرج القمر حین انشق، قال: عبدالله م، عن الْسود، عن یعن إبراه 

قد  قال:    م، عن عبد الله یرة، عن إبراه ی ر، عن مغید، قال: ثنا جر یحمابن حدثنا  .  12
 .  انشقاق القمر یمض
إبراه ی  یحدثن.  13 بن  ابن یعقوب  ثنا  قال:  أیعلم،  أخبرنا  قال:  وب، عن محمد،  یة، 

 .  انشق القمرقول: قد  یان ک مسعودابن نبئت أن قال: 
از قول او نقل  در یک روایت  .  اندعبدالله بن مسعود نقل شدهقول  از  همگی  روایت    6این  

بودم که ماه دو نیمه شد، نصف ماه پشت کوه رفت    نی  در م    من با پیامبرگوید  شده است که می 
دیگر اما با اختلاف نقل  های  البته این حدیث با نقل .  و نصف دیگر آن پیش روی ما قرار گرفت 

است.   دربارۀ  شده  را  )ص(  اکرم  پیامبر  صحابی  یمان،  بن  حذیفة  دیدگاه  هم  دیگر  روایت  دو 
 کنند: القمر نقل می شق

ة، قال: أخبرنا عطاء بن السائب،  یعلابن م قال: أخبرنا  یبن إبراه   عقوب ی  یحدثن.  14
أب السلمعبد ی عن  نزیالرحمن  قال:  ف ،  المدائن،  علکلنا  منها  فجاءت   ینا  فرسخ، 

أب فحضر  معه،  یالجمعة،  حضرت  و  حذیفة ،  الله  فخطبنا  إن  ألا  فقال:   قول ی، 
اعَةُ وَ   ،  ألا و إنّ القمر قد انشق،  قد اقتربتألا و إنّ الساعة    انشق القمراقْتَرَبَت  الس 

:  یوم المضمار، و غدا السباق، فقلت لْب ی، ألا و إن ال ألا و إنّ الدنیا قد آذنت بفراق
ثم جاءت  .  إنما هو السباق بالْعمال  ؛لجاهل  کإن   یا بنیتستبق الناس غدا؟ فقال:  أ

قول: ی  یلو تعا  کفة، فقال: ألا إن الله تبار ی، فحضرنا، فخطب حذی الجمعة الْخر 
اعَةُ وَ   ألا و إن الساعة قد اقتربت، ألا و إن القمر قد انشق،    انشق القمراقْتَرَبَت  الس 

ة یوم المضمار و غدا السباق، ألا و إن الغایا قد آذنت بفراق، ألا و إن الیألا و إن الدن 
 . الجنة  یالنار، و السابق من سبق إل

جیالمثنابن حدثنا  .  1۵ بن  محمد  ثنا  قال:  بن  ،  عطاء  عن  شعبة،  ثنا  قال:  عفر، 
أب عن  قال:    یالسائب،  الرحمن  أبکعبد  مع  أب  ینت  بالمدائن،    ی أبو  الرحمن  عبد 
أم فخطب  و  یقال:  حذیفة رهم،  أنه  یروی  عطاء  فکان  فقال  الْ  ی،  اقْتَرَبَت   یهذه  ة: 
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وَ   اعَةُ  ق انش، قد اقتربت الساعة و  انشق القمرقد اقتربت الساعة و    انشق القمرالس 
ة النار؛  یالجنة، و الغا  یوم المضمار، و غدا السباق، و السابق من سبق إلی، ال القمر

 .  : غدا السباق، قال: فأخبره یقال: فقلت لْب 
است. محتوای  ای در مدائن خوانده  خطبه   ة بن یَمان یفذَ حُ شود که  گفته می در این دو روایت   

إنّ الساعة قد  ألا وَ »تعبیر  .  ندارد )ص(    انشقاق در عصر پیامبر  وقوع به    ی صراحتمنقول سخن او  
سه روایت دیگر  تواند بر معناهای مختلفی حمل شود.  نیز می   «اقتربت، ألا و إنّ القمر قد انشق

توانسته  تردید خود نمی اند؛ عالمی از نسل صغار صحابه که بی عباس نقل شدههم از قول ابن 
 است شاهد چنین رویدادی باشد:

م،  کر، قال: ثنا عثمان بن صالح و عبد الله بن عبد الحکعسحدثنا محمد بن  .  16
د الله بن عبد الله  ی ، عن عبک عة، عن عرا یر بن مضر، عن جعفر بن رب کقالا: ثنا ب 
 .  )ص(عهد رسول الله  یف  انشق القمر، قال: عباسابن عن بن عتبة، 

  ید، عن علهن  ی ، قال: ثنا داود بن أبی، قال: ثنا عبد الْعلیحدثنا نصر بن عل.  17
.  کذا   یقبل الهجرة، أو قال: قد مض  انشق القمر، قال:  عباسابن عن  طلحة،    یبن أب

شاه بن  إسحاق  علیحدثنا  عن  داود،  عن  الله،  عبد  بن  خالد  ثنا  قال:  عن  ،  ین، 
 بنحوه.  عباسابن 

 عباس ابن عن  ،  ی ، قال: ثنا داود، عن علی، قال: ثنا عبد الْعلیالمثنابن حدثنا  .  1۸
ق فأنه  الْ   یال  وَ  یهذه  اعَةُ  الس  اقْتَرَبَت   القمر ة:  ذا   انشق  مض  کقال:  قبل  ک  یقد  ان 

 . ه یرأوا شق یالهجرة، انشق حت
هم  سه  این  خود  در   اشاره روایت  مشاهدۀ  هیچ  به  نیست ابن ای  گفته  که  بل   ؛عباس  تنها 

همگی  روی داده است. چهار روایت دیگر نیز هست که  پیش از هجرت  القمر  شود که شق می 
 اند: عباس نقل شده چون شاگردان ابن از قول عالمان عصر تابعین هم 

  عن مجاهد ث  ی ان، عن منصور، و لید، قال: ثنا مهران، عن سفیحمابن حدثنا  .  19
وَ   اعَةُ  الس  القمراقْتَرَبَت   القمر فلقت  انشق  انفلق  فلقة  یقال:  فثبتت فلقة، و ذهبت  ن، 

 . «اشهدوا »: (ص) یمن وراء الجبل، فقال النب
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انشق   عن مجاهد:ث،  ی سنان، عن ل  ید، قال: ثنا مهران، عن أبیحمابن حدثنا  .  2۰
ر: اشهد  ک بیلْب (  صی )، فقال النبفصار فرقتین  ، ( ص)  عهد رسول الله   یعل  القمر

 . انشق یون: سحر القمر حتک فقال المشر رک با أبای
ثنا  .  21 قال:  بشر،  ثنا سعیزیحدثنا  قال:  قتادةد،  ی د،  اقْ عن  وَ  :  اعَةُ  الس  انشق تَرَبَت  

 . شاءیخلقه ما  ی الله ف ثُ د  حْ یُ  القمر

مغیحمابن حدثنا  .  22 عن  عمرو،  عن  سلمة،  ثنا  قال:  إبراهید،  عن  قال:  م یرة،   ،
 .ة کانشقاق القمر بم  یمض

البته طبری  .  است   مقطوع و مضطرب   ی اخبارنیز همگی  از تابعین  منقول    این چند روایت  
  103  /22،  جامع البیانبنگرید به: طبری،  )  کندمی دیگر نیز اشاره  شواهد  به    بعد  ۀدر تفسیر آی 

نقل (بعدبه  همین  ادامۀ  درواقع  مستقل  ظاهرا   روایات  این  اما  و  قول ؛  است  کهن  تفاسیر  از  ها 
 ای با اسانید متفاوت نیست.روایات مستقل و جداگانه 

 القمر شق روایات سندی مشکلات ( 3ـ3
برای تشخیص   عموما  همین است که ایشان    به این اخبار برای موافقان   مشکل اولیه استناد

سقم   و  واقعۀ  صحت  یک  کشف  منظور  به  و  تاریخی روایات  را  مهم  آن  از  حاکی  روایات   ،
روایت  این  به ضعف  توجهی  و  ننموده نسنجیده،  این  ها  از  بعضی  که  نیز  مواردی  در  اند. حتی 

ای شکنندۀ  وضعیت  به  توجهی  اندک  دادهموافقان  نشان  اخبار  به:  ن  بنگرید  نمونه،  )برای  اند 
المعانیآلوسی،   به  74/  14،  روح  ا  (،  دقیق  و  فنی  آن   هاسنادبررسی  مدلول  نپرداخته و  اند. ها 

اعصار  گویی   در  قصه  اسلامی  رواج  بوده متأخر  پیش   چنان  به  تبدیل  گشته  که  مسلم  فرضی 
چنان است  مفسرکه  ؛  طباطبایی  ی  انحتی  ب مثل  نسبت  روایات  که  دارند   ه  حساسیت    ضعیف 

به:  ) بنگرید  مقام،  این  در  او  سخن  به  کم   ، (56  /19،  المیزانی،  یطباطبابرای  نقل  کیفیت  تر 
کرده،  ها  روایت  گفته   هاآن مدلول  از  یا  توجه  مهمی  .  اندسخن  مسئله  به  یک  اعتقاد  وقوع  مثل 

 .حدیثی است منابع مبتنی بر ثبوت آن در معجزه 
موافقان  برخی  هرروی،  به  شقاز  شق   ۀ دربارالقمر  وقوع  کرده روایات  تواتر  ادعای    اند القمر 

گفته  .(437  /7،  تفسیر ،  کثیرابن) روایت اند  برخی  نیست ها  این  تواتر    ؛متواتر  به  نزدیک  اما 
 اند را مستفیض دانسته   القمر را خبری هم خبر شق کسانی    . (56  /19  ،المیزانی،  یطباطبا)   است 
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الل،  خرسان ) بااین(147،  بسمزیل    نه مستفیض     ،شک این روایات نه متواتر است حال، بی . 
به:  ) القرآن  قرطبی،بنگرید  لاحکام  المعانی،  آلوسی   ؛125  /17،  الجامع    ؛74  /14  ،روح 

 . (87 /9،  محاسن التأویل، قاسمی 
  ۀ تعداد راویان از نظر کثرت به حدی باشد که عادتا  تبانی همدر خبر متواتر شرط است که  

 سح  یان به مضمون خبر از روی  راو  علم  لازم است که    ،چنینهم.  باشد محال دروغها بر  ن آ
نه   آن  ؛حدسباشد  دیده  چهیعنی  این  .  کنند روایت اند  شنیدهیا    را  می حکایت  نقل  توان  را 

انس   مثل  کرد،  نفر  چند  به  مالک  محدود  و  ابن و  بن  این    هشت .  مسعودبن اعباس  از  روایت 
سه روایت  ، و  عباسابن از  هم  پنج روایت .  است بن مالک رسیده  روایات از قتاده به نقل از انس 

مجاهد  هم   جبر   از  به صحابه بن  استناد  بدون  مقطوع است   تابعی  روایت .  و  این  چنان ها  پس 
 .حال باشد ندارد که تبانی بر دروغ بودن آن مُ در نسل صحابه کثرتی  

حدیثی مستفیض است که تعداد  .  د بودنحدیث مستفیض هم نخواهها از جنس   این روایت 
  نقل شدهسه نفر  تنها از  صحابه    ۀ القمر در طبقشق . حکایت  باشدپرشمار  راویانش در هر طبقه  

آن که  است   قصه  نمی ها  اغلب  شاهد  خود  ابن:  باشندبوده  توانند  و  مالک  بن  در  انس  عباس 
طبع  اند و به کودکی خود و در دوران حضور پیامبر )ص( در مدینه توفیق صحبت ایشان را یافته 

 . ی از واقعه ندارندحسّ  نقل  
تاده، مجاهد،  یعنی قَ   ــ  بیش از ده خبر از تابعین.  تری دارندمشکلات بیش روایات دیگر نیز  

از نسل صحابه و  بدون استناد به شخصی  ــ  و سفیان ثوری و امثال این افراد  بن مزاحم  اک  حّ ضَ 
است  مسعود  ابن ، تنها روایات  خبر  2۸این  میان  از  شده است. به بیان دیگر،  نقل    مرسل به نحو  
می  مشاهدهکه  از  حاکی  گزارشی  تواند  چنین  پس  شود.  انگاشته  مستقیم  می ای  تواند حداکثر 

بن مالک و دیگران همگی اخباری است که در    عباس، انس اخبار ابنخبر واحد انگاشته شود.  
ارزش سندی برای اثبات چنین  پس    هم نیست.و مستفیض  است  کذب ممکن    تواطی بر ها  آن 

ندارد العاده داستانی عظیم و خارق نمی   .ای  وقوع  با خبر واحد، حتی خبر واحد صحیح،  توان 
 استانی با این عظمت را پذیرا شد. د

https://fa.wikifeqh.ir/دروغ
https://fa.wikifeqh.ir/محال
https://fa.wikifeqh.ir/حس
https://fa.wikifeqh.ir/حدس
https://fa.wikifeqh.ir/روایت
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 القمر شق اخبار تمشکلات دلال. 4
 .دارندآشفتگی و تناقضات بسیار  آحاد  از حیث دلالت نیز، خود  این اخبار  

خبار کسانی که شاهد وقوع نبوده (1ـ4  اندا 
غیر از  اخباری  روایات  )ع( معصوم این  از    ؛است   ین  انگیز،  شگفت ای  حادثه آن هم خبری 

قرار گرفتن ماه در    ها ــــ برپایۀ مضمون برخی از این روایت   ، و سپس و قطعه شدن ماهیعنی د
؛ زیرا ــ  امور تعبدی نیست جای گرفتن آن. پذیرش چنین  روی این کوه و آن کوه  یا    جیب و یقه

.  شوندواحد اثبات نمی با خبر    دینی   دئو عقا  ی تاریخاند ــ مسائل  که عموم متکلمان گفته چنان 
؛ آن هم  فرعی باشدشرعی  تعبدی مثل احکام    ی عمل  بارۀ احدی قابل استناد است که درخبر و

العاده مثل دو شقه شدن  خارق  وانگهی، اثبات وقوع امری .  آن خبر  مشروط بر صحت و اعتبار
 .ای در صحت آن ایجاد نکندباشد که شائبه داشته واضح و قطعی  مستندات چنان آن ماه باید 

توصیف دو نیمه شدن ماه  .  این اخبار است   ت  دلالمهم   ار از مشکلات  معقول نبودن این اخب
یا خود توسط   که  نداشته  شان کسانی  تاریخ حیات  آن  بوده یا    در  کودکی  با در سن  آن هم  اند، 

که   خیالی  بیش بیاناتی  تصورات  گویای  نظر  است ایشان  تر  به  پذیرفتنی  عینی،  واقعیات  نه  ؛ 
و او  ،  له بوده که پیامبر به مدینه آمدهسا  10ز او نقل شده،خبر ا  6انس بن مالک که  .  رسدنمی 

نبوده است )هرگز   نقل این  خودش  کسی که    .(193/  1،  اسدالغابهاثیر،  ابن در مکه  در هنگام 
 ؟ای در مکه بدهدتواند گزارش مستقیم از حادثهگونه می ه چ  حضور نداشته است داستان 

نقل  ابن از  ترتیب،  همینبه  خبر  چهار  پیامبر  شود  می عباس  هجرت  زمان  در  هم  او  که 
)سه  بوده  نمی   ، (296/  3همان،  ساله  باشدوقوع  شاهد  است  توانسته  و  مکه  در  قضیه  دو  .  این 

دیگر   می بن  از عبدالله  هم  حدیث  نقل  است عمر  نبوده  بیش  او هم در مکه کودکی  که  .  شود 
بْن   هم  چند خبر   جُبَیر   ) مُطْعَ از  نق(  ق59درگذشتۀ حدود  م  پدرش  ال  به  است.  شده  روایت  ز 

ش  پسرآوردن  و اسلام    ، بودهاز دنیا رفته  بدر    ۀ ماه پیش از غزو  7پدر جبیر نیز  مطعم  دانیم که  می 
از    جبیر هم داده  حدیبیه  صلح  پس  الغابهاثیر،  ابن )  است روی  او  پس    .(398/  1،  اسد  خبر 

 .نقل صغار از کبار است از قبیل   و  ، متأخر از حادثه
مشکلات   می همین  موافقان  شود  سبب  از  شق کسانی  پذیرش  که  کنند  اذعان  القمر  وقوع 
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 رو ست:ت جدی روبه مشکلابا برخی از منقولات این اخبار 
أنس فإنه  کو    کن مولودا إذ ذا یکفإنه لم    ؛عباس  ابن ک  کحضر ذل یإن منهم من لم  

 . (74 /14،  روح المعانیآلوسی، ) نة ی أربع أو خمس بالمدابن ان ک
 محتوایی  ( تناقض2ـ4

اخبار   این  دیگر  محتوامشکل  خبر  .  ست ها  آن ی  یتناقض  می مسعود  ابندر  این  شود  گفته 
نا  ایام حج  ایام  در  رویداد   و در    ،جاحاضر در آن   هم  ن او مشرک   است   اتفاق افتادهو در منطقۀ م 

و  ه  مکشهر  در  رویداد  گوید این  می شود  گفته می عباس  ابن. در خبر  اندبوده )ص(  کنار پیامبر  
بر کوه  روی دادهخواهی اَحبار  یهود  پس از معجزه  ، و چون ماه تکه شده، یکی از دو قطعۀ آن 

 صفا و دیگری بر کوه مروه جای گرفته است: 
لَی  الْیَهُود    أَحْبَارُ   جَاءَتْ  ه    رَسُول    إ 

ی   الل  مَ   عَلَیْه    اللهُ   صَل  نَا:  فَقَالُوا   وَسَل  ی   آیَة    أَر  نَ   حَت    نُؤْم 
یَهُمْ   أَنْ   وَجَل    عَز  )ص(    النبی  أَلَ فَسَ    قَمَرَیْن    فَصَارَ   انْشَق    قَد    الْقَمَرَ   فَأَرَاهُمُ   آیَة    یُر 

فَا عَلَی أَحَدُهُمَا لَی الْعَصْر   بَیْنَ  مَا قَدْرَ  الْمَرْوَة    عَلَی وَالْخَْرُ  الص  یْل   إ  مَا  یَنْظُرُونَ  الل  لَیْه    إ 
حْرٌ   هَذَا: قَالُوا فَ   الْقَمَرُ  غَابَ  ثُم   رٌّ  س   .(280، دلائل النبوه)ابونعیم،  مُسْتَم 

ای دیگر هم بر  یس، و قطعه بَ ای از آن بر کوه ابوقُ قطعه   ،عباسابنبرپایۀ روایتی دیگر به نقل از  یا  
قُ  افتاد  ق  یْ عَ کوه  التنو یالتحر ،  عاشور)ابن عان  و  تعابیر    .( 163  / 27،  ریر  نیز  دیگر  روایات  در 

قَ  »  توان دید:دیگری می   متفاوت  و    ل  بَ الجَ   ی عل  رقة  ن فَ یتَ رقَ فَ )ص(  عهد رسول اللّه    ی عل  رُ مَ القَ تَفَل 
 (. 105/ 22، جامع البیان طبری،  ) ه«  ونَ دُ  ة  رقَ فَ 

برآیندسبب  همین مشکلات   این روایات  به توجیه  این داستان  نقل  البته  .  شده که مدافعان 
ماه روی کوه ابوقبیس  ممکن است  گونه  ه هستند که چ ین  اعاجز از تفسیر  این مدافعان درهرحال  

قرار گیرد و   کوه مروهبالای    دیگرنیم روی کوه صفا و  نیمی  یا    یقعان عَ کوه قُ روی  و نصف دیگرش 
 چنین تحول عظیمی تأثیر محسوسی بر زندگی روی زمین ایجاد نکند.

که پیامبر )ص(  بی مثل اینپذیر نیستند؛ غرائها نیز توجیهدیگر غرائب مذکور در این روایت 
و خرج من    (ص )   ی ب النبیج   ی دخل فخود نهادند و از یقۀ ایشان بیرون زد: »  جیب ماه را در  

 . (75 /14،  روح المعانی، آلوسی )  ه«م  کُ 
می  نظر  خودشان  رسد  به  راویان  گفتهمعنای  به  این  خبرهایی  نکردنداند  این  ماه    ۀ کر  .فکر 
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آن از یقه بیرون بزند؟ نقل    قسمت دیگرسی قرار گیرد و  کداخل جیب  گونه ممکن است که  چه
اند شماری از راویان خواسته ماند که  ای می های کودکانه ی یسراافسانه به  تر  بیش چنین سخنانی  

اگر انتساب درست  بگیرند؛ البته، بازی  اکرم )ص( را به پیامبر شخصیت دین خدا و ها نقل آن با 
تر به، چنین سخنانی گفته باشند. البته، بیش صحااز جمله برخی  راویان، و  این  راستی  به باشد و  

 هایی برای وهن دین و بزرگان دینی است.خبرسازیرسد این گفتارها به نظر می 
شقه و    کهآن ؛ حالشده است دانسته ، انشقاق قمر با کسوف یکی  نیز  در برخی از این روایات 

 .موقعیت ناظر بیرونی مربوط به است کسوف امری  ؛ اماواقعی است  ی امرماه نیمه شدن دو
ی: قَالَ   جُرَیْجٍ   ابْن    عَن   ینَارٍ،  بْنُ  عَمْرُو  أَخْبَرَن  مَةَ   عَنْ   د  کْر  اسٍ   ابْن    مَوْلَی  ع   کَسَفَ : قَالَ   عَب 

ه    رَسُول    عَهْد    عَلَی  الْقَمَرُ 
ی   الل  مَ   عَلَیْه    اللهُ   صَل  رَ :  فَقَالُوا   وَسَل  ی    الَ فَقَ   الْقَمَرُ،  سُح  ب 

  الن 
ی مَ   عَلَیْه    اللهُ   صَل  اعَةُ   اقْتَرَبَت  »:  وَسَل  لَی«  الْقَمَرُ   وَانْشَق    الس  رٌّ »  إ  )صنعانی،    «مُسْتَم 

 (. 104/ 3،  المصنف
که کسوف غالبا  در شب  کند  اشکال می از یادکرد این روایت  بعد  جا ست که آلوسی  غریب آن 

ن است هم کسوف و هم انشقاق ماه در یک زمان گونه ممکدهد؛ پس چهچهاردهم روی می 
می  پاسخ  خود  البته  بعد  باشند؟  داده  همروی  وقوع  که  ندارد  دهد  منعی  پدیده  دو  این  زمان 

 .(75 /14،  روح المعانی، آلوسی )
در  .  است   قرآناین روایات معارض با  که پیش از این هم یاد شد،  ها همه، چنان فراتر از این 

آم کریم    قرآن )ص(  که  است  ده  بارها  پیامبر  از  امتناع  درخ مشرکان  او  و  کردند  معجزه  واست 
  ، 8الْنعام /    ؛12هود/    ؛183آل عمران/    ؛ 118  /هبقرگفته، بنگرید به:  افزون بر موارد پیش )نمود  

، کرد که  . پیامبر )ص( در پاسخ همواره تأکید می (20یونس/    ؛ 203عراف/  ؛ ا37 های نشانه  اولا 
می  را  هم خدا  ،    توان  ثانیا  و  بازشناخت؛  )ص(  اکرم  پیامبر  وحی  در  هم  و  انفس  و  آفاق  در 

تر و عناد کافران منجر نشده است.  های بیش جویی معجزات پیامبران پیشین )ع( هم جز به بهانه 
ای از پیامبر اکرم )ص( سر زده  چنین معجزه  القمرشق بر طبق روایات اگر ها همه، گذشته از این 

های مثل یونس، هود و اسراء و سوره ــ بعدی های سوره رفت که پس از نزول  ی بود قطعا  انتظار م 
اند ــ به وقوع چنین معجزۀ عظیمی استناد، و گفته  نازل شده بعد از سوره قمر  که همگی  دیگر  

که   معجزه  من  شود  این  از  که    ؛امآورده پیش  این  نه  الهی  و  وحی  حکم  به  )ص(  اکرم  پیامبر 
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ام و صرفا  قرار  نذیر ؛ یا بگوید من توانم انجام دهمکاری نمی خدا ون اذن بدام و بگوید من بشر 
ام و آورده  معجزه  من قبلا  گفته شود  که باید  بل شده است پیامی از جانب خدا را به شما برسانم؛ 

 . یداه شما ایمان نیاورد 
 تناسبی شواهد وقوع با عظمت واقعه ( بی3ـ4

که وی خود  ، و به پشتوانۀ این مسعود ی از قول ابنای مختلفبا تعبیره    رویدادترین روایت  مهم
در    ،سال قبل از بعثت به دنیا آمده  16در  مسعود  ابن.  است   نقل شده  وقوع این رویداد را دیده، 

. مسئله  (394    / 3  ، اسدالغابه  اثیر، )ابن   است درگذشته    ق 32و در سال  ،  نوجوانی مسلمان شده
که  را ثابت کند. گذشته از آن ای  العاده خارق   چنین امروقوع  تواند  خبر واحد نمی جا ست که  آن 

ای به این  کارآیی ندارد، پذیرش واقعه   هستی در  مهم    لائمس وقوع  اثبات  اصولا  خبر واحد برای  
دونیم  مثل  از  عظمت  فراتر  بینندگان بسیار  قطعا  شمار  اگر روی بدهد  که  امری است  ماه  شدن 

است    ی از موضوعاتقمر  انشقاق    اندبرخی از مفسران گفته ،  رو نیزیک تن خواهد رفت. ازهمین
نمی  ثابت  متواتر  خبر  با  جز  به  است که  آحاد  أخبار  از  انشقاق  خبر  و  آن توان  نمی و    شود  بر 

 . (190 /7  ، التفسیر الکاشف،  )مغنیه اعتماد کرد 
ها نفر  صدکه  بل ها و  کم در همان شهر مکه ده ، دست دادراستی روی می به ی  القمرشق اگر  

و  دیدند  می وقوع آن را  نفر    ان هزار  توجهی از کرۀ زمین هم بخش قابل در  و    کردندآن را نقل می 
تردید هرگاه چنین شده بود  بی .  کردندرا گزارش می هم آن  ن  امنجمنمودند و  اش بحث می درباره 

که   را  کسانی  حادثه  راوقوع  عجیب  اتفاق  این  بودند،  ندیده  که  کسانی  به  بودند  نحو    دیده  به 
عظیمی    ۀ نه این که چنین حادث گرفت؛کردند و نقل متواتر حکایت شکل می ای بازگو می گسترده

 .مستند شودچنین غریب و متناقض  ی به نقل
مفسران  از  برخی  که  است  سخنی  البته  هم  استدلال  هم  ،این  وقوع    ،خود  منکران  قول  از 

 اند: القمر آن را نقل کرده شق
وَ  اشتر   تواترا  م  لَ ق  نُ لَ   عَ قَ لو  فهُ لّ کُ   الْرض    أهلُ   کَ و  لم    یم  و  أهلُ ب    ختصِّ ی معرفته    ها 

شُ یف  الناسُ وَ   دٌ مشاهَ   محسوسٌ   أمرٌ   هُ ن  لْ    ةَ کم  ة  یوا ر    ی لعَ   صةٌ ی رحَ   باعُ الط  وَ   اءُ ک رَ ه 
 . (76 /14،  روح المعانی )آلوسی،  بی رالغَ 

جدا  د نیست. قطعا   ای که رؤیت بشو القمر صرفا  واقعه بزرگ دیگر آن است که شقمشکل  
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تأثیرات فراوانی بر زندگی ساکنان زمین   ماه در یک لحظهچون ای عظیم همکره شدن دو قطعه از  
گذارد. وقتی جزر و مد دریاها در اثر نزدیکی و دوری ماه در چرخش خود بر مدارش گرد  می 

ول مشابه  جایی آن سبب هیچ طوفان عظیم یا تحگونه ممکن است جابه دهد، چه زمین روی می 
قدر به زمین نزدیک شود که  اش آن گونه ممکن است ماه دونیم شود و هر نیمه دیگری نشود؟ چه 

شود  نمی گمان رود بر کوهی قرار گرفته است؛ اما هیچ تحولی در زندگی زمینیان روی ندهد؟  
اتفاق  چنین امر عظیمی  وقتی  .  توجیه کرد که ممکن است بعضی شقه شدن ماه را ندیده باشند

ای را به دیگران  چنین معجزه بخواهد  وقتی خدا  گذشته از این،  .  پیچدهمه جا می خبرش  افتاد،  
   نماند.بنمایاند، باید چنان گویا و روشن باشد که تردیدی برجای 

شود  القمر نسبت داده می از وقوع شقدر مقام دفاع  ق(  ۵44)درگذشتۀ  قاضی عیاض  از قول  
از  برخی  مثلا     ؛مردم روی زمین به یک اندازه نیست   ۀهم   ماه برایاست امکان رؤیت    گفته که  

نو   ما  دیگران  حلول  از  می پیش  گاه  گاهی آ کوهی    شوند،  یا  ابری  حائل  نیز  مردم  و  ماه  میان 
روی نداده است؛  و برای دیگرانی کسوف  دهد  روی می در مناطقی کسوف  رو  و ازهمین   شود می 
و  برخی چنین کسوفی را جزئی می یا   ،  خطیب )  بینندآن را کسوفی کامل می دیگر    برخی بینند 

 . (629 /14،  التفسیر القرآنی 
چنان  مسئله  زیرا  نیست؛  درست  مسئله  از  تحلیلی  جنس  چنین  از  شد  گفته  و  که  خسوف 

وقوع   مسئله  نیست؛  چشم  با  امر  یک  رؤیت  جنس  از  چیزی  هم  آن  جنس  و  نیست  کسوف 
اگر ر که  تحولی  زمین است؛  قمر کرۀ  در  بزرگ  تأثیرات تحولی  دیده شدن،  از  فراتر  بدهد  وی 

گذاشت.   خواهد  زمین  مردم  همۀ  زندگی  بر  ،مهمی  سایۀ    ضمنا  افتادن  یا  خسوف  مثل  اتفاقی 
 قیاس نیست. خورشید بر ماه از نگاه ناظر زمینی هرگز با چنین رویداد عظیمی قابل 

  ۀ آثار آن در کر  در ماه سبب خواهد شدچنین انشقاقی  ها همه نیز اگر بگذریم، وقوع  از این 
های  رفته حتی حفره های فضایی پیشاکنون که با مددجویی از تلسکوپ .  قابل رؤیت باشندماه  

توان انتظار داشت  شود، نمی رصد می ماه    ۀ در کرپیش نیز  دو میلیون سال  ایجادشده در حدود  
 ای از انشقاق ماه دیده نشود. هیچ نشانه 
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 نتیجه
نیز نیاورده، و بنا  قرآن    جز سندی برای اثبات نبوت خود به ص(  ) پیامبر  چه گفته شد،  برپایۀ آن 

از  بر آوردن معجزه  کلام و  )ص(  پیامبر    ۀ معجز نداشته است.  حسی    ۀ العاد امور خارق جنس  ای 
امتناع ارائۀ چنین معجزات حسی  بارها در برابر درخواست مشرکان از  رو  ازهمین ست و  و  منطق ا 

آیۀ مورداستناد بر دونیمه شدن ماه در زمان حیات    نشان دهیم ، کوشیدیم  براین . افزون کرده است 
دهند به دلائل مختلف  القمر می که خبر از وقوع شق نیز  روایاتی  پیامبر اکرم )ص( دلالتی ندارد.  

از اعتبار کافی برای اثبات چنین واقعۀ عظیمی برخوردار نیستند. آیۀ نخست سورۀ قمر نیز بر وقوع  
قیا  آستانۀ  در  هم رویدادی  دارد؛  دلالت  از  مت  مختلفی  آیات  در  که  تعابیر   قرآن چنان  کاربرد 

 توانیم دربارۀ حوادث مقارن با وقوع قیامت مشاهده کنیم.مشابهی به صیغۀ ماضی را می 
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 .  ق1411، ه دارالمعرف بیروت، ، ریتفسال، عبدالرزاق بن همام، یصنعان ـ10

عبدالرزاق ـ11 بهالمصنف  ، همّام  بن  صنعانی،  بیروت،    الرحمانحبیب  کوشش  ،  اعظمی، 
 ق.1403المکتب الاسلامی، 

 . ق1390، بیروت، اعلمی، انز ی المن، یمحمدحسسید، ی یطباطبا ـ12
بن جریطبر ـ13 الب ر،  ی، محمد  ترکی،  ،  ان یجامع  عبدالمحسن  بن  ،  جیزه به کوشش عبدالله 

 .  ق1422، هجر دار
 . ق1419، کالملاداربیروت، ، القرآن ی من وحن، یالله، محمد حسفضل ـ14
 .  ق1418، هیتب العلمک الداربیروت، ، ل یمحاسن التأو ، بن محمد نی الد، جمالیقاسم ـ15

احمد،  قرط ـ16 بن  القرآن بی، محمد  بردونی،  الجامع لاحکام  احمد عبدالعلیم  به کوشش   ،
 ق. 1372قاهره، دار الشعب، 

، به کوشش طیب موسوی جزائری، نجف، مکتبة الهدی،  التفسیر قمی، علی بن ابراهیم،   ـ17
 .ق1386-1387

مرتضی،  کریمی ـ18 نظریریشه»نیا،  تکوین  قرون   قرآناعجاز    ۀهای  در  آن  وجوه  تبیین    و 
 . ش1392، بهار و تابستان 46ۀ ، شمارهای قرآن و حدیث پژوهش،  «نخست

 .  ق1426، هیتب العلمک دار البیروت، ، لات أهل السنة یتأو ، محمد بن محمد، یدیماتر ـ19
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 .  ق1413،  ، قم، مرکز نشر آثار شیعهرجالال معجم، ابوالقاسم، ییخو ـ20

 . ق1424، یسلامتاب الاک الدارقم، ، اشفک ر الی التفسه، محمدجواد، یمغن ـ21

 . ق1423البیت، قم، آل ، تنقیح المقال مقانی، عبدالله،  ام ـ22
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